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انقلاب در سال ۱۴۰۴ شد محسن چاوشی چهره هنر 
دوره  دوازدهمین  اختتامیــه  آیین  مهر: 
«هفته هنر انقلاب» شــامگاه روز پنجشنبه 
بیســت وهفتم فروردین در حالی توســط 
حــوزه هنری انقــلاب اســلامی در میدان 
ولیعصر (عج) تهــران پیش روی مخاطبان 
قرار گرفت که محســن چاوشــی به عنوان 
چهره هنــر انقــلاب معرفی شــد. غیر از 
چاوشی که برای خلق دو قطعه «علاج» و 
«حسبی االله» به عنوان چهره هنر انقلاب در 
سال ۱۴۰۴ معرفی شد، سیدعلی میرفتاح، 
سیروس مقدم و مریم شعبانی نیز به عنوان 
نامزدهای دریافت جایزه معرفی شده بودند. 
مراســم حجت الاسلام والمسلمین  این  در 
قمــی  رئیس ســازمان تبلیغات اســلامی، 
محمدمهدی دادمان رئیــس حوزه هنری 
انقلاب اســلامی، مهدی شــفیعی معاون 
هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، 
محســن مؤمنی شــریف نویســنده و مدیر 
ســابق حوزه هنــری، امین اشــرفی مدیر 
تماشــاخانه ایرانشــهر، علیرضا مختارپور 
مشاور رهبر شهید، سیدعلی میرفتاح نقاش 
و روزنامه نــگار، مریم شــعبانی کارگردان 
تئاتر، سیدمحمد میرکیانی نویسنده، محسن 
طهماسبی  محمدرضا  شاعر،  محمدی پناه 
شــاعر، انــوش معظمــی بازیگــر تئاتر و 
تلویزیون، مرشد محسن میرزاعلی، کورش 
زارعی و جمعی دیگر از هنرمندان و فعالان 
هنری حضور داشتند. از نکات جالب توجه 
بخش معرفی چهره هنر انقلاب در ســال 
۱۴۰۴، پخش تصویــر کاندیداهای دریافت 
جایزه بود که شــهروندان حاضر در مراسم 
به صورت مســتمر نام محســن چاوشــی 
را صــدا می زدند. شــریعتی در این بخش 
توضیح داد: بله مردم، ایــن انتخاب کاملا 
مردمی اســت و از نظر شما مردم با افتخار 
و احترام محسن چاوشی را به عنوان چهره 
هنر انقلاب در ســال ۱۴۰۴ معرفی می کنم.  
تعدادی از کــودکان و نوجوانان حاضر در 
مراسم هم با نمایش پلاکاردهایی که اشعار 
قطعات «حســبی االله» و «علاج» روی آنها 
نوشته شــده بود، فضای درخور توجهی را 

در میدان ولیعصر (عج) خلق کردند. 

فرزانه متین: ســریال های تلویزیونی صداوسیما در سال های اخیر به   
یکــی از بحث برانگیزترین موضوعات در فضای فرهنگی و رســانه ای 
کشور تبدیل شده است. بسیاری از مخاطبان و منتقدان معتقدند این رسانه با 
دوران طلایــی خــود در دهه های گذشــته فاصله معناداری گرفته اســت. 
ریشه یابی این افول در دو بخش کلی «محتوا» و «فرم» قابل بررسی است. از 
بحــران دراماتیــک و گسســت از واقعیت کــه بگذریم، یکــی از جدی ترین 
معضلات، ضعف در ســناریو و پیرنگ داستانی اســت. بسیاری از سریال ها با 
پیش بینــی ســاخته می شــوند.  قابــل  و  کلیشــه ای  تکــراری،  ایده هــای 
شــخصیت پردازی ها غالبا «ســیاه و ســفید» هســتند؛ قهرمانان بیش از حد 
معصوم و ضدقهرمانان به طور غیرواقعی شــرور ترسیم می شوند. این فقدان 
خاکســتری بودن شــخصیت ها باعــث می شــود مخاطــب نتواند بــا آنها 
همذات پذیری کند. از ســوی دیگر، ســاختار نادرســت فنی و فرمی سریال ها 
بیش از حد به ضعیف ترشدن محتوا کمک می کند. ما با یک نوع شتاب زدگی 
از منظر فرمی و ســاختاری روبه رو هستیم. اکثر آثار دچار نوعی «تولید انبوه و 
بازاری» شــده اند. کمبود بودجه از یک سو و اصرار بر تولید سریع (پروژه های 
مناسبتی) از سوی دیگر، کیفیت بصری و هنری را قربانی کرده است. استفاده 
از دوربین هــای معمولــی، نورپردازی های تخت و طراحــی صحنه هایی که 
بیشتر شبیه دکورهای ارزان قیمت هستند تا محیط واقعی زندگی، از جذابیت 
بصری کار می کاهد. مجموعه «ســرو، سپید، سرخ» را می توان جزء این دست 
از آثار قرار داد که از شــبکه یک سیما پخش می شــود، نخستین اثر نمایشی 
درباره «جنگ ۴۰روزه» اســت و با ســاختاری اپیزودیک و حضور ۱۴ کارگردان 
مســتقل، روایت انســانی از بحران جنگ را ارائه می دهد. اما مخاطب شاهد 
افول کیفی ســریال مهمی اســت که مربوط به جنگ تحمیلی اخیر اســت. 
تاکنون اپیزودهای مرزبان، ۹:۴۰، نگاه، تورنتو، من و شادی، چادر سفری، تراس 

و پاخونه از این مجموعه پخش شده است.

اپیزودهای پخش شده
اپیزود اول ســریال «سرو، سپید، ســرخ» با عنوان «مرزبان»، به کارگردانی 
بابک خواجه پاشــا، بیش از آنکه یک درام تلویزیونی منســجم باشــد، گویی 
مجموعه ای از برش های اغراق آمیز و شــعاری است که مستقیما برای تولید 

کلیپ های کوتاه اینستاگرامی طراحی شده اند.
داستان در فضای ملتهب مناطق مرزی و هم زمان با آغاز جنگ ۴۰روزه رخ 
می دهــد و ظاهرا بر اتحاد اقوام ایرانی تأکید دارد. اما این تأکید با دیالوگ های 
پرطمطراق، نگاه های غیرحماسی دوربین و موقعیت های نمایشی اغراق شده 
پیــش مــی رود. صحنه هایی که شــخصیت ها در لحظه بحــران، ناگهان به 
نمادهای وحدت ملی تبدیل می شوند، بیشتر به تیزرهای انگیزشی شبیه اند تا 

روایتی واقعی و انسانی از ترس، تردید و پیچیدگی های جنگ.
در اپیزودهای اولیه، مانند قسمت «مرزبان» به کارگردانی بابک خواجه پاشا 
یا «۹:۴۰» به کارگردانی امیرحســین ربیعی، شــاهد روایتی هستیم که بحران 
جنــگ خارجــی را به عنوان لحظــه ای برای انســجام ملی نشــان می دهد. 
شــخصیت ها در مواجهه با تهدیــد خارجی، تصمیم های «سرنوشت ســاز» 

می گیرند و روابط خانوادگی تحت فشار، به سمت وحدت حرکت می کنند.
بابک خواجه پاشــا که پیش تر در آثارش به موقعیت های شــعاری توجه 
نشــان داده، اینجا ظاهرا تحت فشار ســرعت تولید، به سمت سبکی گرایش 
پیدا کرده که هر ســکانش شــبیه فیلم هــای کوتاه تبلیغاتی در شــبکه های 
اجتماعی اســت. موسیقی اغراق آمیز، مونتاژ ســریع و دیالوگ هایی که بیشتر 
شــعار می دهند تا حرف بزنند، باعث شده اپیزود به جای غرق کردن مخاطب 
در عمق بحران، او را با کلیپ های آماده برای به اشــتراک گذاری مواجه کند. 
بر اســاس گزارش ها، برخی اپیزودهای این مجموعه ماننــد اپیزود «تورنتو» 
ساخته شده توسط لیلی عاج، فقط در پنج روز فیلم برداری شده اند. در دنیای 
سریال ســازی، چنین بازه زمانی کوتاهی عملا امکان بازبینی فنی، نورپردازی 
دقیق و پرداخت هنری را ســلب می کند. نتیجه، اثری است که از نظر بصری 
به گزارش های خبری شــباهت بیشــتری دارد تا یک درام تلویزیونی ماندگار. 
اپیــزود «تراس» بــه کارگردانی محمد علیزاده فرد اســت. داســتان با دختر 
مستندســازی آغاز می شــود که پای او به طــور اتفاقی شکســته و از پنجره 
خانه اش به همسایه روبه رویی مشــکوک می شود. او با دوربین عکاسی اش، 
رفتارهای مشــکوک همسایه را زیر نظر می گیرد. این ســاختار دقیقا بازسازی 
ناشــیانه فیلم بســیار معروف «پنجره عقبی» هیچکاک اســت؛ تفاوت فقط 
در این اســت که در اپیزود «تراس»، همســایه روبه رویی به جای جاســوس 
می توانســت یک قاتل روانی یا هر شــخصیت تهدیدآمیز دیگری باشد. عنصر 
جنگ ۴۰روزه در این قســمت آن قدر حاشــیه ای و ضعیف است که حذف آن 
تغییری اساســی در روایت ایجاد نمی کند. یکی از بارزترین مشــکلات سریال، 
«زمان بندی و انگیزه تولید» آن است. ایده این مجموعه فقط چند روز پس از 
آغاز درگیری های نظامی شــکل گرفت و با سرعت فشرده ای به پخش رسید. 
چنیــن عجله ای معمولا کیفیت هنــری را قربانی می کند، امــا اینجا کیفیت 
هنری اصلا اولویت نبوده است. هدف، ثبت «یادگار تاریخی» نبود، بلکه ایجاد 
روایتی واحد و کنترل شــده از واقعیت اجتماعی ایران در شرایط بحرانی بود. 
اســتفاده از موضوعاتی نظیر «اختلاف مذهبی زوج ها در آستانه طلاق که در 
جنگ به تفاهم می رســند» در اپیزود «چادر مســافرتی» به کارگردانی فرزاد 
رنجبر بیش از آنکه یک سیر منطقی دراماتیک باشد، یک نسخه پیچی اخلاقیِ 
گل درشت اســت که مخاطب امروزی آن را پس می زند. از سوی دیگر شاهد 
گسســت از واقعیت اجتماعی در بازنمایی بحران هســتیم. بزرگ ترین نقطه 
ضعــف در محتوا، ناتوانــی در نمایش «صدای واقعی مــردم» در دل وقایع 
است. برخی اپیزودها بیش از حد شعاری و مستقیم هستند و دیالوگ ها بیشتر 
به شعارهای رسانه ای شبیه اند تا گفت وگوی طبیعی انسانی. تمرکز ادعایی بر 
«ابعاد انســانی» هم سطحی باقی مانده است؛ شخصیت ها اغلب تیپیکال و 
بدون عمق روان شناختی هستند؛ مادر نگران، جوان مرزنشین، خانواده ای که 

در بحران به هم نزدیک می شود.
سریال اپیزودیک «سرو، سپید، ســرخ» با ادعای ثبت تجربه انسانی جنگ 
رمضان ســاخته شــده، اما در بســیاری از قســمت ها هیچ ارتباط ارگانیک و 
مســتقیمی با رخدادهای جنگ، تأثیرات اجتماعی آن و تبعات واقعی بحران 
ندارد. ســازندگان به جــای پرداخت عمیق به فضا و جو جنــگ، از الگوهای 
آشــنا و کلاسیک سینمایی به شکلی ناشیانه تقلید کرده اند و صرفا نام «جنگ 
۴۰روزه» را روی داســتان های پیش ســاخته گذاشــته اند. ایــن رویکرد باعث 
شــده سریال بیشــتر به مجموعه ای از داســتان های عمومی و قابل تعویض 
تبدیل شــود که می توان به راحتی تراژدی دیگری (زلزله، همه گیری یا بحران 
اجتماعی) را جایگزین جنگ کرد بدون آنکه ســاختار درام آســیب ببیند. این 
جداافتادگــی از موضوع اصلــی، یکی از جدی ترین نقدهای وارد به «ســرو، 
ســپید، سرخ» است. ســریالی که قرار بود نخســتین روایت نمایشی از جنگ 
۴۰روزه باشــد اما در عمل به تقلیدی ســطحی از نمونه هــای پیش  پا افتاده 
از نمونه های غربی و الگوهای آشــنا تقلیل یافته و نتوانســته هویت مستقل 
و بومی خود را در بســتر تاریخی این رویداد پیدا کند. این در حالی اســت که 
چندی پیش کیانوش عیاری در مصاحبه با ایرنا اذعان داشــت فیلم های این 
جنگ تحمیلی باید مانا و منطبق با زندگی واقعی باشند که عملا می بینیم این 

مجموعه کاملا در تضاد با گفته کارگردان با سابقه کشورمان است.

نگاهی به گیشه سینمای ایران در آخرین روزهای فروردین ماه

در جست وجوی آرامش

خبر نگاه

هنرهنر

 بهناز شیربانی: جنگ تحمیلی بسیاری از معادلات را تغییر داد؛ در ابعاد کوچک تر وقتی به اقتصاد 
سینمای ایران از اسفندماه سال گذشته تا به امروز که یک ماه از آغاز سال نو گذشته است نگاه می کنیم، 
این تغییر به خوبی دیده می شــود. بعد از پایان برگزاری جشــنواره چهل وچهــارم فیلم فجر که برخی 
فیلم های حاضر در این جشــنواره توانستند توجه بســیاری را به خود جلب کنند و در محافل سینمایی 
و بین علاقه مندان ســینما بدرخشند، انتظار می رفت با نوروز متفاوت تری به لحاظ اکران فیلم های تازه 
روبه رو شــویم؛ فیلم هایی که به نظر می رســید بعد از مدتی رکود می توانند تا حدودی گیشه سینمای 
ایــران را گرم تر کنند. امــا پیش بینی ها آن طور که تصور می شــد، پیش نرفت. در اوایل اســفند  با آغاز 
جنگ تحمیلی، عملا اکران فیلم های نوروزی ســینما هم شکل  و شمایل متفاوت تری پیدا کرد. پس از 
تعطیلی چندروزه سینماها در پی شهادت رهبر معظم انقلاب آیت االله خامنه ای، چهار فیلم  «نیم شب»، 
«قمارباز»، «بهشــت تبهکاران» و «خط نجات» از چهارشــنبه ۲۷ اسفند در شرایطی خاص و در برخی 
شهرها اکران خود را آغاز کردند. فیلم هایی که اساسا در شرایط ملتهب جنگ، روایتگر بخشی از شرایطی 
بودند که پیش از این در جنگ ۱۲روزه تجربه کردیم   و برخی دیگر نیز حال و هوای متفاوت تری داشتند. 
طبیعی بود که با توجه به شــرایط، نمایش فیلم های کمدی عملا ممکن نبود و ســینماها در شرایطی 

خاص به استقبال سال جدید رفتند.
طبق آمار ســمفا، سینماها در یک هفته گذشــته به فروش حدودا یک میلیارد و ۳۹ میلیون  و ۴۹۶ 
هزار تومانی دست یافتند و فیلم «نیم شــب» ساخته محمدحسین مهدویان، پرفروش ترین فیلم هفته 
بوده اســت. فیلمی که ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اســلامی، در صفحه اجتماعی خود 
در شــبکه ایکس بعد از تماشای آن نوشــت: «امروز با همسرم فیلم «نیم شب» را دیدیم. چقدر در این 
روزهای موشکباران و بمباران، فیلم دیدنی تر و جذاب تر است، گویا دوربین و پرده و دیوار برداشته شده 
بود و مردم و خیابان را می دیدیم. ایران، «پارک شــفق» نیم شــب شده اســت، همان قدر همدل، زیبا و 

دلنشین. دست مریزاد». 
فیلم ســینمایی «نیم شب» به کارگردانی محمدحســین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد با 
فروش هشت هزار و ۴۲۰ بلیت توانست به فروش ۷۳۲ میلیون  و ۶۰۸ هزار تومانی دست یابد. «نیم شب» 
با محوریت جنگ ۱۲روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی در تابستان سال گذشته تولید شده است. «نیم شب» 
ســومین همکاری حبیب والی نژاد و محمدحسین مهدویان محسوب می شود و نویسندگی مشترک این 

فیلم بر عهده مهدی یزدانی خرم و اعظم بهروز بر اساس طرحی از یاسر انتظامی 
اســت. این فیلم در چهل وچهارمین جشــنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم بــرداری و بهترین فیلم نامه و بهترین فیلم از نگاه ملی شــد. فیلم 
سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیه کنندگی سجاد نصرالهی نسب با 
فروش  هزار و ۶۶۷ بلیت، ۱۴۴ میلیون  و ۳۵۰ هزار تومان فروخت. فیلم سینمایی 
«قمارباز» در ژانر معمایی-جاسوســی، داستانی درباره حمله سایبری به یکی از 
بانک های کشور را در روزهای جنگ ۱۲روزه روایت می کند. کورش تهامی، آرمین 
رحیمیان و شــبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان 
رســتم پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده اند. فیلم سینمایی «بهشت 
تبهکاران» ساخته مســعود جعفری جوزانی به تهیه کنندگی علی قائم مقامی با 
فــروش  هزار و ۱۰۴ بلیت، ۹۹ میلیون  و ۶۴ هزار تومان فروش داشــت. این فیلم 
سرگذشــت حسن جعفری، کارمند شــرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر 
توطئه ای شوم می شود. بازیگران فیلم امیرحســین آرمان، لادن مستوفی، سحر 
جعفری  جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق ورد، بهنام تشــکر، افسانه 
بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی  جم، 
علیرضا جلالی تبار، اســماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد 
طوســی، ســهیل برخورداری، حمید متقی و فتح االله جعفری جوزانی هســتند. 
ســینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۶۶۶ بلیت فروخت و به فروش 

۶۳ میلیون تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می گذرد. پگاه آهنگرانی، 
مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند. 
اما در تازه ترین تصمیم شورای صنفی نمایش، از این پس فیلم های کمدی نیز به فهرست اکران سینماها 
اضافه خواهند شد و در تازه ترین تصمیم این شورا، فیلم «تاکسیدرمی» با بازی مجید صالحی در تدارک 
اســت تا در روزهای آینده روی پرده ســینماها برود. «تاکسیدرمی» اولین اثر بلند محمد پایدار است که 
در جشــنواره چهل و ســوم فیلم فجر به نمایش درآمد. مجید صالحی با گریمی متفاوت در نقش یک 
شکارچی در این فیلم بازی کرده و حسن معجونی و هادی کاظمی هم در تلاش برای شکار گوزن زرد 

ایرانی در حال انقراض از دیگر بازیگران این فیلم فانتزی هستند.
محمد پایدار، کارگردان فیلم «تاکســیدرمی»، در نشســت خبری فیلمش در جشنواره فیلم فجر در 
توضیحاتــی در مــورد این فیلم گفت: واقعیت تاریخی فیلم  اصل نکته مــا بود و چالش ما این  بود که 
واقعه تاریخی را چگونه می توانیم  متفاوت  نشان دهیم. در این  موارد تمامی عوامل فیلم باید قانع بشوند 
که درست ترین  چیز در فیلم  چیست و ضبط بسیاری از صحنه ها همچون گوزن و خرس برای ما خیلی 
سخت بود. سعی کردیم  رگه های کمدی با ظرافت را در فیلم حفظ کنیم. ساخت بسیاری از بخش های 
بصری صحنه ها برای ما زمان بر شد؛ چون به دنبال مفاهیم عمیق در سکانس ها بودیم همانند سکانس 

پایانی که یک  کوه چمدان در کنار عبدالرضا پهلوی قرار دارد.
در بخش دیگری از این نشســت، محسن ملکی، نویسنده فیلم «تاکسیدرمی» تصریح کرد: وقتی یوز 
ایرانی  تلف شــد، ما با یک جست وجو ساده با داستان دزدیده شدن یک گوزن زرد ایرانی در اوایل انقلاب 

مواجه شدیم. از همان جا ایده ای در ذهن  ما شکل گرفت.
سینماهای ایران شرایط سخت و متفاوتی را پشت سر می گذارند. برخی از سینماداران که حالا شرایط 
اقتصادی ســینما را بسیار شــکننده توصیف می کنند، از اکران تعداد بیشتری فیلم کمدی یا فیلم های 
توقیفی برای بازگشت مخاطب به سالن های سینما صحبت می کنند. در حالی که برخی از کارشناسان 
سینما معتقدند شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در حال حاضر به مخاطب اجازه نمی دهد با آرامش 
بیشتری در سینماها حضور داشته باشند. باید منتظر ماند و دید طی هفته های آینده آیا تصمیم دیگری 
برای اکران فیلم در ســینماها گرفته می شــود یا باید صبر کنیم تا مخاطبان سینما با امنیت بیشتری در 

سالن های سینما حضور پیدا کنند.

نگاهی به سریال «سرو، سپید، سرخ»
ثبت تجربه انسانی

برگه کمپانی فاکتور خرید ، برگ سبز سند مالکیت و کارت موتور 
سیکلت کویر سی دی آی رنگ مشکی به نام آقای 

  VIN : IRAKK۹٥۱۳C۷٥۱۲۱٥۲  باشناسه
و شماره پلاک ۱۳۲ ایران ۹۸۱۳٥ مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

اصل قرارداد پیش فروش اعیان 
به شماره ۹۷/۴۸۰۴۵/ص/۱۰۸    

مورخه۱۳۹۷/۱۲/۱۲  مربوط به مسکن مهر پردیس
به نام آقای غفار عابدی  مفقود شده و فاقد اعتبار است.


